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انسانی شیشه‌ای که »سقراط‌«‌تر از او نیست!

نقل قول

این نکوداشـــت به حکم تشـــکر از زیســـت هنرمندانه فردی اســـت که روی صحنه 
به شـــخصیت‌های متفاوتی جان بخشید. فرهاد آئیش تنها اســـتاد ما روی صحنه 
نیســـت. او اســـتاد ماســـت؛ همه جا و همیشـــه و ما با مرور بازی‌های او، همیشه 
در حال آموختن هســـتیم. این هنرمنـــد جزو معدود افراد خانواده تئاتر اســـت که 
همیشـــه درباره‌اش گفته‌‎ام؛ او یک انســـان شیشـــه‌ای اســـت. او هیچ چیز پنهانی 
ندارد. آرتیســـت‌تر، فیلســـوف‌تر و ســـقراط‌‌تر از این آدم کم 
دیـــده‌ام و به نیابـــت از همه اعضای گروه نمایشـــی »به 
یـــک قاتـــل ســـاده نیازمندیـــم« از ســـال‌ها حضور 

خالصانـــه‌اش روی صحنه تشـــکر می‌کنم.

از صحبت‌های ایوب آقاخانی در مراسم 

نکوداشت فرهاد آئیش، همزمان با آغاز 

اجرای نمایش »به یک قاتل ساده نیازمندیم«

»گاهی باید توقف کرد، ایســـتاد و بـــه زندگی روزمره 
خیره شـــد. در زندگی روزمره کارها بدون تأمل و درنگ انجام می‌شـــود 
و پیـــش می‌رود، ولـــی گاهی به عمد بایـــد »چرا«یـــی در مقابل جریان 
عـــادی زندگی قـــرار داد. بایـــد یقه‌اش را گرفـــت، آشـــنایی‌زدایی کرد و 
پرســـید چرا؟ مثلاً »من چـــرا تلویزیون نگاه می‌کنـــم؟« »چرا این لباس 
را و نه آن یکی را، دوســـت دارم؟« »چرا مدت‌هاســـت دیگر به همســـرم 
نمی‌گویـــم دوســـتت دارم؟« ایـــن عبارات بخشـــی از کتابی اســـت که 
به تازگی از ســـوی نشـــر روزنـــه وارد بازار کتاب شـــده اســـت. »اینترنت 
نـــدارم پس نیســـتم« عنوانـــی کنجکاوی‌برانگیـــز و در عین حـــال گویا 
برای کتابی اســـت که به بیان کوتاه، »جامعه‌شناســـی زندگی« اســـت. 
فردیـــن علیخـــواه که دانـــش آموخته جامعه‌شناســـی اســـت در همه 
جســـتارهای این کتاب بـــه زندگی روزمـــره ما ایرانیان می‌پـــردازد. لنگه 
بـــه لنگه‌پوشـــی، پذیرایی کردن، بازگشـــتن از ســـفر و فکـــر به طلاق، 
ســـاخت مطبخ کنار آشپزخانه، 
بلاگـــری، احترام بـــه بزرگ‌ترها، 
میـــز غـــذا چیـــدن در جنـــگل، 
بی‌حوصلگـــی، معمولی شـــدن 
بـــرای هـــم، عصبانیـــت از گـــذر 
ســـریع زمان، بـــه ســـتوه آمدن 
از رنـــج خود و دیگـــران، بوییدن 
و لمـــس آجرهـــای کهنـــه! همه 
و همـــه در ایـــن کتـــاب موضوع 
شـــده‌اند؛  نوشـــتن  بهانـــه  و 
نوشتاری با نثری روان و به دور از 
قلمبه‌ســـلمبه‌گویی‌های رایج!

پیشخوان فرهنگی

گرفتن یقه جریان عادی زندگی

عمارت نوفل لوشـــاتو در شب‌های اردیبهشت 
میزبان چهارنمایش »ســـقف کلیسای جامع«، 

»بـــاخ«، »به یک قاتل ســـاده نیازمندیـــم« و »فین جین« اســـت. نمایش 
»ســـقف کلیســـای جامع« بـــه نویســـندگی آرتـــور میلر با ترجمه حســـن 
ملکی و کارگردانی محمدصادق پیمان‌فر ازهفتم اردیبهشـــت ســـاعت ۱۸ 
بـــه مدت ۵۰ دقیقـــه اجرا‌های خـــود را در عمارت نوفل‌لوشـــاتو آغاز کرده 
اســـت. مبینا رمضانی، رحیم مهراندیش، ســـروش برجکی، امیرســـعید 
افشـــار و فاطمه آقاعلی بازیگران این نمایش هســـتند. نمایش »باخ« به 
نویســـندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی علی شـــاهانی دیگر 
نمایشـــی اســـت که از نهم اردیبهشـــت ســـاعت ۱۹:۳۰ به مدت۷۰ دقیقه 
در این تماشـــاخانه روی صحنه می‌روند.رضا جهانی، بهـــزاد داوری، بهزاد 
عبـــدی، حســـین میرزائیان و بهنـــاز نـــادری در این نمایش کـــه دور دوم 
اجرا‌هـــای خود را ســـپری می‌کنند، حضـــور دارند. نمایـــش »به یک قاتل 
ساده نیازمندیم« به نویســـندگی و کارگردانی مریم امینی با تهیه‌کنندگی 
وحیـــد ســـالک‌فرد اجرا‌های خـــود را از چهاردهم اردیبهشـــت، ســـاعت 
۲۱:۱۵ بـــه مدت زمـــان ۷۰ دقیقه آغاز کرده اســـت. ایـــوب آقاخانی، بهرام 
ســـروری‌نژاد و رُز رضـــوی در ایـــن نمایـــش به ایفـــای نقـــش می‌پردازند. 
نمایش »فین جین«به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل حاج علی خانی 
به تهیه‌کنندگی محمـــود مداحی نیز اجرا‌های خود را از ششـــم فروردین 
آغاز کرده اســـت. اجرا‌هـــای جدید این نمایش پرمخاطب از چهارشـــنبه 
هفدهم اردیبهشت ســـاعت ۲۲:۴۵ روی صحنه خواهد رفت. ابوالفضل 
حاجی‌علیخانـــی، حمیـــد عرب، 
روزبـــه اختـــری، مرتضـــی علـــی 
دادی، مرجـــان قمری، محســـن 
زرآبادی‌پور و حســـین میرزائیان 
بازیگران »فین جین« هســـتند.

 چهار نمایش در عمارت

گروه موسیقی »اقلیم هشتم« با همراهی 
گروه »کلـــون زمان«، کنســـرتی را با عنـــوان »هُوَرقلیا« پنجشـــنبه )۱۸ 
اردیبهشـــت( ســـاعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگســـرای نیاوران 
اجـــرا خواهند کـــرد. این کنســـرت اجرای مشـــترکی از گـــروه »اقلیم 
هشـــتم« بـــه سرپرســـتی شـــهاب قاســـمی و گـــروه »کلون زمـــان« به 
سرپرســـتی حمید قنبری با نوای هُوَرقلیا و تنبک اســـت. امیر عابدی 
و زهره کدخـــدازاده )خواننـــدگان(، الهـــام پاکروان )مدیـــر اجرایی(، 
علی درویـــش نوری، رضا اســـداللهی، محمد دانشـــور، مائده عبادی، 
غزل قنبـــری، علیرضا فلاحتی، 
ع، کیوان مکری،  محمدرضا زار
مـــی  حا  ، ی سنگســـر ســـعید 
بذرافشـــان، الهه حســـنی، علی 
اصغر اســـدی، نیلوفر رخشنده، 
ثمیـــن  فنایـــی،  امیرحســـین 
مهاجری، ســـحر ســـلطانی‌پور، 
پوریـــا ســـیری، شـــکیبا خاکـــی 
ســـی  سپا ره  بهـــا و  یـــق  صد
)نوازنـــدگان(، اعضای کنســـرت 
»هُوَرقلیا« را تشـــکیل می‌دهند.

نوای تنبک در نیاوران

سینمای بومی، یک ضرورت ملی
ســـینمای ایـــران در عین اینکـــه مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و اســـم و رســـمی در ســـطح 
جهانی به‌دســـت آورده اما هنوز در داخل مرزهای خود دچار مرکززدگی اســـت. چنانکه اغلب 
فیلم‌هـــای ایرانی به‌نوعـــی فیلم‌های تهرانی‌انـــد. قصه‌هایی که اغلب در پایتخـــت و آپارتمان 
و ســـبک زندگـــی مـــدرن روایت می‌شـــود. در این میـــان قومیت‌هـــا و قصه‌های آنهـــا کمتر به 
ســـاحت ســـینما آمده و دستمایه ســـاخت فیلم می‌شـــوند. گرچه در ســـال‌های اخیر شاهد 
تولید فیلم‌های بومی بیشـــتری هستیم. فیلم »خانه« و »عروسک« مرحوم اصغر یوسفی‌نژاد، 
فیلم »زغال« به کارگردانی اســـماعیل منصف و فیلم »پوســـت« برادران ارگ نمونه‌های موفقی 
هســـتند که اهمیت و ضرورت توجه بیشـــتر به ســـینمای بومی را گوشـــزد می‌کنند و اینکه در 
سطح شهرستان‌ها، اســـتعدادها و توانمندی‌های زیادی نهفته که ناشناخته و گمنام هستند 
یا آثارشـــان در معرض دیده‌شدن قرار نگرفته اســـت. سال‌هاست در گپ‌و‌گفت‌های تحلیلی 
و نقادانه درباره مســـائل و چالش‌های ســـینمای ایـــران، موضوع‌هایی چون ســـینمای ملی یا 
ایرانـــی همچنین لـــزوم پایتخت‌گریزی در فیلم‌ســـازی و پرهیـــز از فیلم‌های صرفاً شـــهری و 
آپارتمانی مطرح می‌شـــود، اما توجه و حمایت از فیلمسازان شهرستانی و رشد سینمای بومی 
به‌عنـــوان یک راهـــکار مؤثر برای خروج از ایـــن وضعیت تکراری و تجربه‌های تازه در ســـینمای 
ایـــران مـــورد بی‌مهـــری و کم‌توجهی قـــرار می‌گیـــرد. اگرچه مفهوم ســـینمای ملـــی مفهومی 
پرمناقشه اســـت که بر ســـر ماهیت و مصادیق آن اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد اما اگر آن 
را به‌مثابه دغدغه داشـــتن برای قوام و شـــکل‌گیری یک ســـینمای ایرانی فرض کنیم، بدیهی 
اســـت که بدون توجه به همه ظرفیت‌های فیلمســـازی در ایران قابل تحقق نیســـت.نباید از 
ســـینمای بومی و محلی غفلت کنند. ســـینمای ملی از دل ســـینمای بومی بیـــرون می‌آید و 
بـــدون لحاظ‌ کـــردن آن نمی‌توان به نقطـــه آرمانی و مطلوب در شـــکوفایی همه ظرفیت‌های 
موجود در هنر-صنعت ســـینما دســـت یافت؛ ظرفیتی که در زیســـت‌بوم ایران با تنوع زیستی 
و فرهنگی‌اش وجـــود دارد یک امکان بی‌نظیر برای فیلمســـازی فراهم می‌کند که متأســـفانه 

به خوبی از آن اســـتفاده نمی‌شود.
همـــه ایران، تهران نیســـت و ســـبک زندگی هـــم صرفاً بـــه زندگـــی شـــهری و آپارتمانی ختم 
نمی‌شـــود. قومیت‌هـــای مختلف ایرانی هـــر کدام قصـــه و ماجراهای خود را دارنـــد و هر کدام 
می‌توانند واجد ســـینمای مخصوص به خود باشـــند. این به معنای این نیســـت که ســـینمای 
غ از مفهوم و اصول ســـینما به معنای کلی قضیه اســـت. فیلم‌های بومی  بومی امری جدا و فار
و محلی هم از زبان و قواعد کلی ســـینمایی پیروی می‌کنند اما قومیت و بومی‌ بودن مظروفی 

اســـت که می‌تواند درون ظرف ســـینما به تصویر کشـــیده و روایت شود. 

یادداشت

گروه فرهنگی
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من عاشق کتاب‌های دســـت دومی هستم که صفحه‌ای 
که صاحب قبلی‌اش بارها آن را خوانده اســـت، بلافاصله 
گشـــوده می‌شـــود. روزی که کتـــاب هَزلیت رســـید، این 
صفحه باز شـــد: »از خوانـــدن کتاب‌های نـــو متنفرم.« و 
من با صدای بلند به هرکســـی کـــه پیش از من صاحبش 

بود، گفتم: ســـام رفیق!

دیالوگ

لذت قدم زدن در نمایشگاه کتاب 

نگاه

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

نمایشـــگاه کتاب از امروز آغاز شـــد و بی‌شک این 
یک جشـــن باشـــکوه بـــرای همه عاشـــقان کتاب 
و شـــیفتگان آگاهی اســـت. اساســـاً میل رفتن به 
مراکـــز خرید کتـــاب تجربه لذت‌بخش مشـــترک 
میـــان اهل فرهنگ اســـت. چـــه آنان که دســـتی 
در فرهنـــگ دارنـــد و مؤلفند و چه آنـــان که علاقه 
به فرهنگ دارند و مشـــتاقند. هنگامه نمایشـــگاه 
فرصتی اســـت برای جماعـــت خســـته و دلگیر از 
روزمرگی‌های کشـــنده و دنیای پـــول و دیگر هیچ! 
دمـــی در فضـــای فکـــر و فرهنگ، نفس بکشـــند 
و اســـتخوانی ســـبک کنند. ســـبک ســـاماندهی 

و چیدمـــان کتـــاب در نمایشـــگاه نوعی ســـاختار 
فرهنگی و زیباشـــناختی می‌ســـازد که در سطحی 
نمادین ظهـــور کرده و بـــه واســـطه زیبایی بصری 
که خلق می‌کند ســـوژه را به خـــود جذب می‌کند، 
هر چنـــد تزئیـــن و غرفه‌آرایی برخی ناشـــران این 
افـــق زیبـــا را می‌شـــکند و چهـــره‌ای بی‌تناســـب 
بـــا فرهنگ می‌ســـازد. اما ایـــن زیبایـــی معنایی و 
باطنـــی کتاب، نمایشـــگاه را به ابـــژه آگاهی تبدیل 
می‌کنـــد کـــه وسوســـه دریافـــت این همـــه آگاهی 
را کـــه در مســـیر چشـــم‌های بازدیدکننـــدگان در 
حرکت اســـت بـــرای تصاحـــب آن برمی‌انگیزاند. 
گویی بـــا خرید کتـــاب، آگاهی به تصاحب ســـوژه 
می‌آیـــد و او آن را در قفـــس فرهنگ)کتابخانـــه( 
تثبیـــت می‌کنـــد. مجموعه‌ســـازی‌های فرهنگی 
به واســـطه تغذیه از این آبشـــخور فکری، شیوه‌ای 
اســـت تـــا از فســـاد تاریخـــی و تباهی معنـــوی این 
محصولات فرهنگی جلوگیری شـــود. قدم زدن در 
نمایشـــگاه سویه‌ای از سیر انفســـی آدمی است که 

با عبـــور از غرفه‌هـــا و کتاب‌هـــا در رهگذر گردش 
آفاقـــی به دســـت می‌آید و بـــه واســـطه خلق یک 
فضای نوســـتالژیک اتوپیایی این تکه کنده شـــده 
از متروپـــل را همچـــون جزیـــره‌ای می‌ســـازد کـــه 
امیدهـــا و میل‌های دســـت یافتـــه آدمـــی در این 
آرمانشهر روشـــنفکرانه به شـــکلی نمادین تحقق 
یابـــد. وقتی خســـته از قـــدم زدن در این شـــهرک 
فرهنگی به داخل چمن‌های نمایشـــگاه می‌روی، 
ســـر را روی بالشـــت کتاب می‌گذاری و دلخوش از 
اینکه هر آنچه به دنبالش بـــودی اکنون در اختیار 
توست و چشـــم به هر ســـو که می‌افکنی از کودک 
تا پیر را می‌بینـــی که دور از هیاهوی پـــول و درآمد 
و اقتصـــاد و مادیات در جســـت‌وجوی کتاب، این 
ابژه غریب آگاهی، سوژه می‌شـــوند. لذت می‌بری 
که به آرمانشـــهری پا گذاشـــته‌ای کـــه دیگر آدمی 
در مناســـبات و رقابت‌های نفسگیر مادی، تحقیر 
نمی‌شـــود و ایـــن تنهـــا آگاهی و معرفت اســـت که 

معیار ســـنجش نفس قـــرار می‌گیرد.

 پخش فیلم اکتای براهنی
منوط به رده‌بندی سنی

اولین آهنگساز سولیست زن ایرانی 
در ارکستری جهانی

 حضور حسین فخری
در ایران

اکتـــای براهنی بعد از موفقیـــت »پل خواب« 
که اقتباســـی از رمـــان »جنایـــت و مکافات« 
فئودور داستایوفســـکی بـــود، دومین تجربه 
بلند سینمایی‌اش »پیر پســـر« را با برداشتی 
آزاد از شـــخصیت‌ها و روابط آثار این نویسنده 
مشـــهور روس ســـاخت. ایـــن فیلـــم بعد از 
نمایش پراســـتقبال در جشـــنواره فجر، قرار 
اســـت در اکـــران بهار امســـال در ســـینماها 
نمایش داده شـــود. ‌روح‌الله حسینی، معاون 
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از تهیه 
آیین‌نامه رده‌بندی ســـنی ســـینما برای اکران 

»پیر پســـر« خبر داده است. 

حســـین فخـــری، نویســـنده مطـــرح اهـــل 
افغانســـتان بـــه دعـــوت روابـــط بین‌الملل 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای شرکت 
در آیین پاسداشـــت زبـــان و ادب فارســـی و 
بزرگداشـــت حکیـــم ابوالقاســـم فردوســـی 
)پنجشنبه، ۲۵ اردیبهشـــت( به ایران می‌آید. 
‌ملاقـــات در چاه آهو، ‌اشـــک کلثـــوم، ‌تلاش‌،‌ 
گرگ‌ها و دهکده‌، ‌مصیبت کلنگان‌، همه در 
کابل و ‌در انتظار ابابیل‌، ‌شوکران در ساتگین 
ســـرخ‌ و ‌اهل قصور از جمله آثار این نویسنده 
هســـتند. الفبایی بـــر لوح این زمانـــه )کابل، 

۱۳۸۹( جدیدترین اثر او اســـت./ ایســـنا

تینا جامـــه گرمی، نوازنده برجســـته ویولن، به 
عنـــوان اولیـــن زن ایرانی در نقش سولیســـت 
ویولن کلاســـیک، همراه با ارکستر سمفونیک 
پســـیفیک در ایالـــت کالیفرنیا ایـــالات متحده 
ایـــن اجـــرا در  آمریـــکا روی صحنـــه رفـــت. 
چهارچـــوب کنســـرت نـــوروزی این ارکســـتر و 
با رهبـــری کارل ســـنت کلیر برگزار شـــد. کارل 
سنت کلیر سابقه همکاری با هنرمندانی چون 
جاشـــوا بل، یو یو ما، فیلیپ کوئینت و کیهان 
کلهر را دارد، در این کنســـرت مجموعه‌ای از آثار 
الهام‌گرفته از موسیقی ایرانی را با حضور بیش 

از ســـه هزار مخاطب اجـــرا کرد.

یادداشت

حسین مسلم

معاون سردبیر

ســـن و ســـالی نداشـــتم که شـــنیدم، 
غـــرزدن مدام موجب کدرشـــدن روان 
آدم می‌شـــود و بـــه همیـــن خاطـــر نیز 
نوعـــی تـــرس از غـــرزدن دارم؛ اما چه 
کنم کـــه همچنان غـــر می‌زنم. همین 
ترس‌هاســـت کـــه موجـــب می‌شـــود 
هـــر روز صبح تصمیم بگیـــرم که دیگر 
غـــر نزنم. اما بـــدون ردخور، بـــه میانه‌

های روز نرســـیده و آفتاب در آســـمان 
پهـــن نشـــده، بهانـــه دســـتم آمـــده و 
نیمچـــه غـــری زده‌ام! بی‌هـــوا و کامـــاً 
ناخـــودآگاه. هی بر ســـر خـــودم نهیب 
می‌زنـــم کـــه مرد حســـابی بـــس کن. 
آخـــر تا به کـــی می‌خواهی بـــه این رویه 
ادامـــه بدهـــی؟ مگر اعصابـــت را از لب 
جـــوی پیـــدا کـــرده‌ای که بی‌حســـاب 
و کتـــاب، صبـــح تا شـــب، لـــه و لورده 
و خـــرد و خاکشـــیرش می‌کنـــی! آخر 
این همـــه خودخوری برای چیســـت؟ 
یکـــی از ایـــن چیزهایـــی کـــه موجب 
می‌شـــود غر بزنم، ادعـــای فاضل‌مآبی 
وهمه‌چیزدانـــی بعضـــی آدم‌هاســـت؛ 
کســـانی که بـــه قـــول معـــروف بدون 
روغن ســـرخ می‌کنند، آن هـــم بدون 
اینکـــه در زمینه ادعایی‌شـــان دوخط 
خوانده باشـــند. وقتی جوان‌های البته 
پرمدعایی را می‌بینم که ســـال به سال 
لای یک کتاب و مجله را باز نمی‌کنند، 
شـــروع می‌کنم بـــه زیر لب غـــر زدن و 
در ذهـــن خـــودم یقه‌گیـــری. بعد هم 
با خـــود می‌گویـــم، اصلاً چـــرا یقه این 
بنـــده خداهـــا را می‌گیـــری و تنهـــا این 
آدم‌ها را مقصر می‌دانی. تو که همیشـــه 
ادعایـــت ایـــن بـــوده کـــه »نبایـــد تنها 
نتیجه و ثمره و به قول فلاســـفه معلول 
را دید بلکـــه باید متن و بســـتر و علت 
را هـــم کاویـــد.« تو که همیشـــه عقیده 
داشـــته‌ای »هر معلولی پشت سر خود 
یـــک علتـــی دارد«. چـــرا ســـراغ علت 
را نمی‌گیـــری و فقـــط  گیـــر داده‌ای به 

معلول. دوره و زمانه عوض شده و فضا 
و شرایط و زمانه حال و هوای متفاوتی 
به خود گرفتـــه و موجب شـــده تا این 
نســـل‌های متأخر -بر خلاف نسل‌های 
پیشـــین-خیلی علاقه‌ای به خواندن و 
کارکردن جـــدی و اندوختن و پرکردن 
چینه‌دان ذهنی خود نداشته باشند... 
و بـــاز یقه خـــودم را رها نکـــرده، ادامه 
می‌دهم:»خداوکیلی، آخر، نســـل‌های 
پیشـــین کجـــا در چنیـــن محاصـــره 
دلچســـبی بـــه ســـر بـــرده بودنـــد؟« 
سینمای خانگی و تلویزیون فلت چند 
ده اینچـــی کـــه با یـــک کنتـــرل بتوانی 
صدهـــا کانـــال را زیرورو کنـــی و فضای 
بی‌نهایـــت وب و گوشـــی هوشـــمند و 
فضای مجـــازی و هزاران کانـــال و گروه 
و شـــبکه و انواع بازی‌هـــای جذابی که 
هر کدام با گرافیک محیرالعقول‌شان 
می‌توانـــد هـــوش از ســـرت ببـــرد و... 
آخـــر کجـــا از ایـــن خبرهـــا بـــوده؟ اگر 
چندتایـــی از ایـــن همه بـــازی خوش 
خـــط و خال جـــذاب کـــه ایـــن روزها 
زیر دســـت و پای جوان‌هـــا ریخته، دم 
دســـت یکی از آن فرزانه‌هـــای دوران - 
که به میانه عمر نرســـیده صدها جلد 
کتـــاب خوانـــده بودند- قرار داشـــت، 
چقـــدر می‌توانســـت دل از آنها بکند و 
از صبح تا شام بنشـــیند پای مطالعه؟ 
ایـــن ابزارها اصلاً مگر جایـــی هم برای 
زندگـــی زاهدانـــه مألوف و محشـــور با 
کتاب - که قبلی‌ها داشـــتند- گذاشته 
اســـت. خداوکیلـــی اگر ایـــن ابزارهای 
رنـــگ و وارنـــگ دم دســـت آن عالمان 
هم بود، حجم مطالعات حیرت‌انگیز 
آن مـــردان بـــزرگ به یک صـــدم آنچه 
خوانـــده بودنـــد هـــم می‌رســـید؟... 
لحظه‌ای ســـکوت می‌کنم و می‌گویم: 
یـــا  کـــم خوانـــده  »ایـــن نســـل‌های 
ناخوانده‌ای کـــه دوروبرمان می‌بینیم 
بالیـــده و بـــه عرصـــه برآمـــده دوره‌ای 
هســـتند کـــه هنوز ایـــن چیزهـــا مثل 
امروز دنیـــا را پر نکـــرده بودند«، یعنی 
این‌هایی کـــه الان با مـــدارک عالیه‌ای 
کـــه دارند و می‌بایســـت می‌خوانده‌اند 
اما نخوانده‌اند و بـــه همان جزوه‌های 
نیم‌بند سر کلاس‌های نیم‌بند بسنده 
کرده‌اند و چنـــدان صنمی هم با کتاب 

نداشته و ندارند، نسبتی بسیار نزدیک 
بـــا این ابزارهـــای نو دارنـــد؟ »این را هم 
بگویـــم نفوذ و کارکرد فضـــای مجازی و 
گوشـــی‌های هوشـــمند چیزی نیست 
کـــه تنهـــا مبتلابـــه ما شـــده باشـــد و 
دیگران توانسته باشند از ضریب نفوذ 
این نوآمـــدگان بکاهند؛ اما بحث ســـر 
نسبت اســـت و میزان غیبت کتاب در 
میدانداری فضای مجازی و شبکه‌های 
اجتماعی. اما چنانچه منصف باشیم، 
بایـــد بپذیریم که در آن ســـوی آب‌ها و 
در ممالـــک به اصطلاح توســـعه یافته 
دســـت تکنولوژی کوتاه‌تـــر و تعدد این 
ابزارهـــا کمتر از ملک ما نیســـت و این 
فضا به کرات نیـــز بلامانع‌تر و رنگین‌تر 
اســـت! پس چطور تیراژ کتـــاب در آن 
کشـــورها هنوز بالا و بســـاط نشـــر داغ 
اســـت و اثری از کسادی در کتابخانه‌ها 
و کتابفروشـــی‌ها نیست؟ این پرسش 
نیاز بـــه پاســـخ دارد؟« مشـــکلات هم 
ســـرجای خود؛ کســـی منکر مشکلات 
مبتلابـــه ما نیســـت. اما همـــه خوب 
می‌دانیـــم که ایـــن مشـــکلات اگرچه 
می‌توانند تأثیر منفی داشـــته باشـــند، 
امـــا نمی‌تواننـــد منشـــأ کل ایـــن قصه 
باشـــند. ازهمه اینها گذشته، مگر من 
عالم و دانشمند و تحلیلگرم! من یک 
روزنامه‌نویســـم و حرف حســـابی هم 
دارم که حســـاب دو دوتا چهارتاســـت. 
من می‌گویم اگر کســـی راننده باشـــد، 
یا در کار خرید و فروش و کاسبی باشد 
یا مثلاً ســـاندویچی یا بنا باشـــد، خون 
خونـــم را نمی‌خـــورد اگـــر نخوانـــد و با 
واژه‌ها کشتی نگیرد و با کلمات همدم 
و مأنوس نباشـــد! چرا؟ چـــون »واژه« 
ابـــزار ایـــن حرفه‌ها نیســـت. هر چند 
مطالعه شـــغل و پیشـــه نمی‌شناســـد 
و هـــر کســـی هر جـــا کـــه باشـــد و هر 
کاری کـــه می‌کنـــد، بـــد نیســـت بـــه 
انـــدازه جرعـــه‌ای هـــم مطالعـــه کند.   
واقعاً ایـــن وازدگی و این همـــه دوری از 
کتـــاب و مطالعـــه و فقـــر معلومات که 
نـــزد بســـیارانی در جامعه - گذشـــته از 
آدم‌های عادی غریبه با خواندن واقعاً 
دور از انتظـــار و بهت‌انگیز اســـت. این 
افراد با پیشـــینه کتـــاب نخوانی گاه -به 
قول فرنگی‌ها- چنان ســـورپرایزهایی 
فراهم می‌کننـــد و گاه چنان افاضاتی از 
آنهـــا می‌بینی که همین طور انگشـــت 
به دهـــان می‌مانی و تنهـــا راه چاره‌ات 
ایـــن اســـت کـــه چاهـــی پیـــدا کنی و 
ســـر را در آن فروببـــری و جیغ بنفش 
بزنی. همین روند اســـت کـــه آرام آرام 
می‌بینیـــم غلط‌هـــای محـــرز املایی 
ســـر از تیترهـــای درشـــت روزنامه‌هـــا 
هـــم درمـــی آورد و تو حیـــران می‌مانی 
کـــه: مگـــر می‌شـــود؟ همیـــن »مگـــر 
می‌شود« اســـت که آرام ســـر می‌خورد 
و به شـــکل غر در می‌آیـــد و ناخودآگاه 
شـــروع می‌کنم به غرزدن! باری، حالا 
نمایشگاه کتاب اســـت و فصل، فصل 
کتابخوانـــی؛ کـــه همیـــن نیزغنیمتی 
اســـت تا قدری انگیزه بـــرای جوان‌ها 
ایجاد شـــود و باریکه راهـــی برای کتاب 
هـــم بگشـــایند تا نقشـــی کوچـــک در 

زندگی‌شـــان داشـــته باشد.
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